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پمپئو: پرونده ایران در دادگاه لاهه 
باید مختومه شود 

وزیــر امور خارجه آمریکا پس از برگزاري جلســه  �
استماع ادله آمریکا در رابطه با شکایت ایران از دولت 
واشــنگتن نزد دیوان بین المللي دادگستري بیانیه اي 
منتشــر کرد و به تکرار ادعاها علیه ایران پرداخت. به 
گزارش «ایســنا»، پایگاه اینترنتــي وزارت امور خارجه 
آمریکا، در بیانیه اي که منتشــر کرده نوشــته: «جلسه 
اســتماع در ارتباط با پرونده اي که ایران علیه آمریکا 
در دیوان بین المللي دادگســتري (ICJ) مطرح شــده 
اســت، در حالي آغاز شــد که من پیــش از این تأکید 
کرده ام شکایت ایران نزد دیوان بین المللي دادگستري 
سوءاســتفاده از ایــن دادگاه براي اهداف سیاســي و 
تبلیغاتي است». مایک پمپئو در ادامه ادعاهاي خود 
گفت: ایران در سال ۲۰۱۶ در اعتراض به اقداماتي که 
آمریــکا براي مقابله با حمایت این کشــور از حملات 
تروریستي علیه آمریکا و دیگران و به علاوه در پاسخ به 
دیگر فعالیت هاي بي ثبات کننده ایران در جهان به کار 
گرفته، این شکایت را مطرح کرده است. این اقدامات 
شامل این اســت که قربانیان تروریسم اجازه یابند در 
دادگاه هاي آمریکا خواســتار دریافت غرامت از ایران 
و نهادهاي ایراني شــوند. ریشه این اقدامات در رابطه 
با این پرونده شــامل بمب گذاري در محل تفنگداران 
نیروي دریایي آمریکا در بیروت در سال ۱۹۸۳ مي شود 
که در نتیجه آن ۲۴۱ صلح طلب آمریکایي جان خود را 
از دست دادند. او افزود: به طور قوي در برابر ادعاهاي 
 بي اساس ایران در دادگاه لاهه دفاع مي کنیم، جایي که 
نشان خواهیم داد این پرونده باید مختومه شود. وزیر 
امور خارجه آمریکا همچنین با بیان اینکه واشنگتن به 
مقابله با ایران و اعمال فشار بر این کشور ادامه خواهد 
داد، مدعي شــد که فعالیت هاي مخرب ایران یکي از 
دلایلي بوده که این کشــور تصمیم به خروج از پیمان 
مودت ۱۹۵۵ (با ایران) گرفته است. جلسات استماع 
دومین پرونده شــکایت ایران علیه آمریــکا در دیوان 
بین المللي دادگستري از روز دوشنبه آغاز شده است. 
شــکایتي که در سال ۹۵ و به دنبال توقیف دو میلیارد 
دلار از دارایي هــاي بانک مرکزي ایــران در آمریکا به 
استناد عهدنامه مودت طرح شد. دوشنبه هفته جاري 
نماینــدگان آمریکا در دادگاه لاهــه صحبت و تلاش 
کردند تا صلاحیت دادگاه را براي رســیدگي به پرونده 
رد کنند. امروز نیز نوبت سخنراني نمایندگان ایران در 
لاهه اســت. پمپئو روز گذشــته در توییتي مدعي شد 
ایران مبلغ ۱۶ میلیارد دلار را خرج حمایت از بشار اسد 
و سایر متحدانش در سوریه، عراق و یمن کرده است. 
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...موقعــي مي گفتند 
دموکراســي  کــه 
مشکلات زیادي دارد؛ اما بهترین راه حل 
در  ببینید  است.  بیشتر  دموکراسي  آن 
این مواقع ما باید «جنبش نقد» را احیا 
که  رادیکالیســم تحلیلي اي  کنیم؛ آن 
مي گویم شامل ما هم مي شود. ما باید 
به ســراغ خودمان بیاییم و ببینیم ما 
شده ایم  بندوبست ها  این  مشمول  نیز 

یا نه.
البته ببینید گاهــي اوقات به برخي از 
افرادي که در شورا هستند، انتقادات تندي 
مي شــود. من در جلســات خصوصي که 
هســتم، گاهي مي بینم که اصلاح طلبان 
بیچاره را تکه پــاره مي کنند؛ یعني این قدر 
حمله مي کننــد که من گاهــي خجالت 
مي کشــم. بي چاره شــان مي کننــد. اصلا 
این طور نیســت که سکوت شــده باشد. 
اینها بایــد به فضاهاي عمومي بیاید. باید 
بگوییم که این انتقادات انجام شده است؛ 
مثــلا باید بگوییم که ســر داســتان «ژن 
خــوب» چقدر به افرادي که این حرف به 

آنها منصوب شــده بود، حمله کردیم. این را باید در 
فضاي عمومي هم مي گفتیم. در این موضوع خودم 
شــاهد بودم که نقد ها و حرف هاي دوســتان، خیلي 

عجیب بود، تا حد توهین بود... .
   یعني شــما امیدوارید که جامعــه با نقدهاي  �

خودش از رویه هاي ناسالم ممانعت کند؟
نه... الان وضعیــت جامعه غیرطبیعی اســت؛ 
مثلا جریان هایي در فضاي مجازي هســتند که تا مرز 
بیمــاري رفته اند. اصلا در فضاي مجازي نمي شــود 
حــرف زد. آدم ها فحش مي دهنــد، تحقیر مي کنند. 
راســتش را بخواهید به این معنا، نه. با وجود این هر 
بــار که موجــي در جامعه بــه راه مي افتد، مي بینم 
اقلیتي هم وجود دارد؛ اقلیتي اصول دارد، چارچوب 
دارد و در بزنگاه ها هم مؤثر است. در حال حاضر این 

اقلیت منفعل است.
    منظورتان از این اقلیت ها نخبگان سیاســي  �

هستند؟
نــه لزوما. همه جا پخش هســتند؛ مثلا شــما با 
جمع هاي صنفي و کارگــري صحبت مي کنید و بین 
هر گروهي چند نفري را مي بینید که از بقیه متفاوت 
هستند. کارفرماها نیز همین طور. وقتي مي بینید یک 
دیدگاه یا رفتاري همه جا نمود دارد، مي توانید بگویید 
با یک جریان مواجه هستید نه با یک سري تک افتاده.

   این پتانسیل امکان بالفعل شدن را دارد؟ �
بــه  نظر مــن ظرفیتــي در جامعه وجــود دارد. 
افــرادي هســتند که حتــي در فضاي مجــازي هم 
متفاوت هستند. موج هم اصلا آنها را نمي برد؛ یعني 
سر جاي خودشان هســتند، چارچوب دارند و پیش 
مي روند. باید اول یک ارتباط شبکه اي بین اینها ایجاد 

شود تا اینها همدیگر را پیدا کنند.
بعضي وقت ها چیزي مي نویسم و تصور نمي کنم 
کســي این را بخواند اما مثلا رفته بودم کرمانشــاه و 
با جمعي از معلمان جلســه داشــتم.  تعجب کردم 
که مطلب من را خوانده بودند، در مقابل آن موضع 
داشــتند و تحلیل مي کردنــد. همان جا با چند نفري 
که شــیریني کرمانشاهي درســت مي کردند، درباره 
موضعي صنفــي صحبــت مي کردیــم؛ اینکه چرا 
نمي توانند جهاني شوند. آنجا هم بعضي ها مطلب 
را خوانده بودند و من اصلا چنین تصوري نداشــتم. 
جمع هایي هســتند که کم اند امــا آدم هاي خاصي 

هستند.
   و مي تواند به هم گره بخورند. �

مي تواننــد. مثــلا در آنجــا 
بــه آنهــا گفتم فــلان معلم را 
مي تواند  خیلــي  مي شناســید، 
به شــما کمک کنــد؛ گفتند نه. 
یعني اگر مي توانستیم به زمینه 
ارتباطي اینها بــا یکدیگر کمک 
کنیم، اینها یک شــبکه قدرتمند 
و مؤثر ایجــاد مي کردند. تعداد 
آنها شــاید کم باشــد امــا مؤثر 

هستند.
   هسته پیشرو هم مي تواند  �

در این زمینه نقش ایفا کند؟
به  نظر می رسد هســته پیشرو با داشتن جایي که 
حرف هاي خودش را مســتقل بزند، مي تواند اینها را 
به هم وصل کند. روزنامه ها روزي مي توانســتند این 
کار را انجــام دهند اما الان دیگــر نمي توانند. جایي 
که با حرف هاي پراکنده روبه رو نشــویم بلکه جایي 
که مجموعه منســجمي وجود داشته باشد که ایده 
دارد، آینده را مي بیند، رادیکال تر است و به دنبال این 
است که خواسته هایي را نمایندگي کند که تا به حال 
نماینده نداشــته اند. آن موقع اینهــا همدیگر را پیدا 
مي کنند. به نظرم این افراد در احزاب هم هســتند و 
آنجا هم اثرگذارند اما فعلا همدیگر را پیدا نکرده اند.

   پس به نظر شما این افراد، ظرفیت شبکه شدن  �
را دارند؟

شروع کار یک شــبکه است. یادتان باشد همیشه 
از دل جنبش هاي اجتماعي، ســازمان و حزب بیرون 
آمده اســت. مثلا از دل جنبش هاي کارگري، احزاب 

کارگري بیرون آمده است.
   ایــن موضوع به یک گفتمــان معنابخش نیاز  �

دارد که هرکســي جاي و نقش خــود را پیدا کند؛ 
وگرنه در این آشــفتگي گفتماني متأسفانه خیلي 
از کنشــگران، منفعل مي شــوند یــا حتي بازي 

مي خورند.
ببینید وقتي یک گفتمان تولید مي کنیم، باید به آن 
واکنش انتقادي هم نشــان دهیم. مثلا در سال هاي 

اخیر دیــدم همین  که ایده هاي خودمــان را بگوییم 
کافي نیست، بلکه باید ایده هایمان را در نقد دیگران 
به کار ببریم. این کار را درباره جواد طباطبایي انجام 
دادم. بعد سراغ دکتر بشــیریه رفتم و کتاب آخرش 
را نقــد کردم. بعد ایــن کار را درباره آقاي نراقي هم 
انجام دادم. فکر کردم که گفتن ایده ها کافي نیست و 

باید سراغ نقد دیگران رفت.
براي اینکه فریبي که شما نگران آن هستید، اتفاق 
نیفتد هــم باید اثباتي حرف زد و هــم باید نقد کرد. 
بایــد با معیارهاي که مي گوییــم، نقد کنیم. مثلا این 
روزهــا با خــودم فکر مي کردم این بحــث را مطرح 
کنیم کــه جنگ [ایران-عراق] آزمون میهن دوســتي 
بود. چه شــد که بخش عمده اي از اپوزیسیون جدي 
ما با صــدام همکاري کرد؟ خــودم نیز بخش هایي 
از آن را نمي دانســتم. مجموعــه اســناد همکاري 
اپوزیســیون با عراق را این کشــور چاپ کرده است. 
خیلي وحشــتناک اســت. روز حمله صدام به ایران، 
بختیــار در عــراق بود. من ایــن را نمي دانســتم. با 
عراق قرارداد بســت و پول گرفت. شش بار در دوره 
جنــگ به عراق رفت. گروه هــاي دیگر هم عجیب و 
غریب اند. «الاحوازیه» [اشاره به حمله تروریستي به 
اهواز] دقیقا کلمه اي است که «طارق عزیز» در کتاب 
۱۹۸۱ خود، براي خوزســتان به کار برد. ادبیات بعثي 
دوباره به زبان اپوزیسیون برگشته است؛ چراکه ما از 
موضع میهن دوســتي – نه ناسیونالیسم رومانتیک – 

نقد نکرده ایم.
    شــما فکر مي کنید با گفت وگو مي توان مانع از  �

چنین جهت دهي هایي شد؟
ســلاح نقد را نباید دست کم گرفت. حداقل بقیه 
را به تأمل وامي دارد. باید نقد کنیم. نشــان دهیم که 
حرف ما با همه چیز ســازگار نیست و چیزهایی را رد 
می کند. اگر این کار را می کردیم، خیلی به شکل گیری 
آن شــبکه کمک می کردیــم. به نظــرم عناصری از 
گفتمــان اثباتی شــکل  گرفتــه که بایــد به کارگیری 
آن را شــروع کنیم. برخــی از جوانانی که مجموعه 
مجموعــه ای  در  انداخته انــد،  راه  را  «فرشــگرد» 
بودند به نــام «دانش آموختــگان لیبــرال»؛ لیبرالِ 
سلطنت طلب؟ مشخص است که چیزی ایراد دارد. 
چطور ممکن اســت؟ جز اغتشــاش گفتمانی البته 

تعبیر بدتری هم دارد.
�آقای دکتر کمی دربــاره بیانیه «نجات ایران» 
توضیح می دهید. این نکاتی که درباره «شــبکه»، 
«نقــد»  و  پیشــرو»  «هســته 
بیانیه  در  لحظاتی  در  می گویید، 
نجــات ایــران ۱ و ۲ ظهور کرد. 
البته در فضاي عصبی آن موقع 
کمتــر دیده شــد؛ آیــا این دو 
بیانیه را باید در راســتای همین 

صحبت ها فهمید؟
بله در همین مســیر بود. به  
قول شما، شاید بد موقعی طرح 
شد و تداوم نداشت. مسئله این 
اســت که بیانیه کافی نیست. ما 
به جایی احتیــاج داریم که دیدگاه ها کنــار هم قرار 
بگیرد و به کار گرفته شود؛ به ویژه در فهم وقایع. بله 
به  نظر من آن بیانیه عناصری داشت که می توانست 
آن را به چتر بزرگی تبدیل کند؛ تنوع داشــت و افراد 
متعددی آن را امضا کردند اما بیانیه کافی نیســت. 
بیانیه یعنی جریانی وجــود دارد؛ می گویید فقط در 
ایران نیســت و خارج هم هســتند افــرادی که این 
ایده ها را دنبال می کنند. می گویید که در همه احزاب 
و گرایش هــای متعدد داخلی نیز حضــور دارند، در 
برخی چیز ها باهم مشترک هستند و می توانند باهم 

کار کنند.
   از آخریــن تحولات شــورای عالــی و بحث  �

خبر  اصلاحات  پارلمان  پیش نویس  آماده شــدن 
دارید؟ طرح ها را دیده اید؟

نــه خیلــی پیگیــری نمی کنم و به آن حســاس 
نیستم. به این  دلیل که برای آن کارکرد خاصی قائلم 
و دلــم می خواهد همان کار را انجــام دهد. جلوی 
جدایــی عده ای را بگیرد و کســی از قطار اصلاحات 

پیاده نشود. به نظرم در همین حد کافی است.
   نظرتان درباره پارلمان اصلاحات چیست؟ �

ببینید این کارها به سیاست ورزهای حرفه ای نیاز 
دارد. مثلا در ترکیه اگر حزبی به قدرت برســد شــما 
می توانید از شــغل خود مرخصی بگیرید و در حزب 
کار کنید و از حزب حقــوق هم بگیرید. واقعیت این 
است که کار تشکیلاتی تمام وقت است، اما ما نداریم 

و نمی توانیم سازمان  بدهیم. این علامت بدی است. 
از طرفی باید ســن ما را هم در نظــر بگیرید. یکی از 
مشــکلات اصلاح طلبان این اســت که کمی هم پیر 
شــده اند. پیری کمی محافظه کاری و خستگی مدام 
درپی دارد. در جلســات عده ای خواب می روند و این 
نشــان می دهد از سنی گذشــته ایم. ما این مسئله را 

قبلا نداشتیم، اما الان در جلسه می خوابند.
   نیروی جایگزین تربیت نشده است؟ �

چــرا، مثــلا ایــن چنــد وقت کــه در برخــی از 
انجمن های اســلامی درباره سازماندهی و تشکیلات 
بگویــم می تــوان  داشــتم؛ می خواســتم  جلســه 
حرف هــای دیگری هــم به جز این حرف هــا زد. در 
برخی از جلســات بچه ها خیلی پُرتــوان بودند یا در 
جلســات متعددی که با احزاب داشتم افراد پرتوانی 
می دیدم. بچه هایی که خوب خوانده اند، حواسشان 
جمع اســت، سنشــان کم اســت و پرانرژی اند ولی 
امکان بروز نداشــتند. راه درست این بود که هرکدام 
از اینها کنار یکی از باتجربه ها می بود تا انتقال تجربه 
صورت  گیرد. خب این فضا را نداشــتیم اما دیر نشده 
است. از اول امســال تا به حال در ۱۰ جلسه شرکت 
کردم و در هر جلســه حداقل دو نیروی خیلی خوب 
دیــده ام که خوب می خواندند، خوب می نوشــتند و 

پرانرژی بودند.

�   چطور می خواهید این ظرفیت را آزاد 
کنیــد و در چرخه تولیــد و بازتولید قرار 

دهید؟
این افراد خودشــان پیگیری می کنند. 
این قــدر انگیــزه دارنــد کــه حاضرنــد 
حتــی بــرای مــن هــم کار کننــد. من 
رســانه های جدید را واقعا نمی شناسم 
ولی ایــن بچه ها تــوان دارنــد و خوب 
هــم می خوانند. یکی از مشــکلاتی که 
اصلاحات داشت این بود که ما آموزش 
را جدی نگرفتیم. آموزش به معنی تغییر 
است؛ تغییر رفتار و تغییر دانش و... من 
هر وقت روی آموزش وقت گذاشــتم از 
آن فایــده دیدم. بچه هــای خوبی را در 
این کلاس هــا دیده ام که می توانند آینده 
خوبی داشته باشند. راستش را بخواهید 
کمی از ناامیدی ام زائل شده است. قبل 
از این جلســات با خودم می گفتم: «چه 
شد نســلی که روزی ۱۲ ســاعت کتاب 
این طور نیســت.  می خواند»، ولی دیدم 
ممکن اســت مثل ما کِرم کتاب نباشــند 
اما خوبند و امکاناتشــان هم بیشــتر از 
ماست. با یک کلیک می توانند به دریاهایی دسترسی 
پیدا کنند که ما نداشــتیم. وقتی هم سن اینها بودیم 
یکی،دو کتاب جامعه شناســی بیشتر وجود نداشت. 
اینهــا زبان خوبی هم دارنــد و از کتاب های خارجی 
استفاده می کنند. خیلی برای من جالب بود که اینها 
احزاب خارجی را هم می شــناختند؛ یک مشقی را با 
همدیگر تمرین می کردیــم از این قرار که روی همه 
احزابی که پسوند «مسیحی» داشتند، کار می کردیم؛ 
مثلا «دموکرات مســیحی»، «سوســیال مســیحی» 
و...؛ اینکه «مســیحی» چه نقشی در آن حزب بازی 
می کند. خیلی کار خوبی از آب درآمد. برای این نسل 
امکان پذیر است برای ما این قدر امکان پذیر نبود. اگر 
ســازمان دهی و آموزش را جــدی بگیریم می توانیم 

ادامه دهیم.
   ســازماندهی و آموزش در سطح احزاب باید  �

انجام شــود یا هسته پیشــرو هم می تواند نقش 
بازی کند؟

از طریق هســته پیشــرو به صورت آموزشــی به 
احزاب سرازیر می شود. ببینید احزاب که می خواهند 
کلاس بگذارنــد به ســراغ همین هــا می آیند. آن گاه 
ایده هــا در احــزاب ترویج می شــود. ســطح دیگر 
ســازماندهی هم بگذاریــد کارش را بکند، فقط باید 

نمایندگی و وزن دهی را جدی بگیرد. 

فشار از پایین این بار به اصلاحات

politics@sharghdaily.ir
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«سلامت روان» در خطر
بالابودن نرخ بی کاری، خودکشی و اعتیاد جوانان در 
بسیاری از کشورها، این ضرورت را ایجاد کرده است که 
برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی خاص جوانان 
و ارتقای ســلامت روان آنان، برنامه های متمرکزتری 
اجرا شــود.  بایــد امیــدوار بــود روزی در کتاب های 
مقاطع مختلف تحصیلی کشــور ما، بــه مقوله های 
سواد سلامت روان پرداخته شــود. نبود این آموزش، 
فرصت طلایی آمــوزش بســیاری از دانش آموزان را 
از بیــن خواهد برد ولی مطالعه معلمــان گرامی در 
این حوزه ها و انتقــال مطالب به دانش آموزان، قطعا 
جوانان ســالم تری را به جامعه تحویــل خواهد داد. 
علاوه براین همان گونه که هر فرد بزرگســالی مسئول 
سلامتی خود اســت، بزرگسالان موظف ند برای حفظ 
ســلامت روانی، ارتقای توانایی های روان شــناختی و 
پیشــگیری از اختلالات روان شناختی خود به مطالعه 
بپردازند، در ســایت های معتبر جســت وجو کنند، در 
جلســات مختلف آموزشــی شــرکت کنند و... بلکه 
ایــن اقدامــات فــردی در درازمدت ضعــف تاریخی 
سیاست گذاری های کلان ارتقای سلامت روان را بهبود 
بخشد و از آن مهم تر، زمینه مسئولیت پذیری جوانان را 

در قبال سلامت روانشان فراهم کند.

ادامه از صفحه اول

تریبون هاي حیاتي
این ســخنان، نقشه راه کشــور را نشان مي دهد 
امــا متأســفانه برخي گوینــدگان، بدون مشــورت 
قبلي، مــواردي را بیان مي کنند یا اگر هم مشــورت 
صورت بگیرد، نه با کارشناسان بلکه با حلقه صرفا 
همفکر و هم حزب، صــورت مي گیرد که نتیجه آن 
یک سویه ترشــدن سخنراني اســت. اخیرا دو نفر از 
ائمــه جمعه تهران، نکاتي را بیان کردند که نیازمند 
مداقــه بیشــتر بود. یکي دربــاره پیوســتن ایران به 
FATF که گفته شــد اگر مجلس هم تصویب کند، 
ابتدا شــوراي نگهبان و ســپس مجمع تشــخیص، 
آن را رد مي کنــد.  مگــر مي توان پیــش از به بحث 
گذاشته شــدن یک لایحه، درباره سرنوشت آن در دو 
نهاد بســیار مهم این کشــور، اظهارنظر کرد؟ آیا این 
مسئله باعث لطمه به اعتبار این دو نهاد نمي شود؟ 
در شــوراي نگهبان حقوق داناني حضــور دارند که 
مي تواننــد از منظــر حقوقي، نــکات مثبت و منفي 
این لایحه را بررســي کنند. بســیاري از کارشناسان و 
مســئولان کشــور درباره دلایل و اهمیت پیوستن به 
ایــن نهاد بین المللي و خروج از لیســت ســیاه آن، 
اســتدلال هاي حقوقــي مطرح کرده انــد. نباید یک 
نفر بــه نمایندگي از همه اعضاي شــوراي نگهبان 
و مجمع، مصوبه نمایندگان مــردم را که مورد نظر 
دولت هم هســت، ردشده از پیش عنوان کند. نکته 
دوم نیــز درباره اعتصاب کامیون داران بود که نکاتي 
به دولت و وزارت راه نســبت داده شد. در حالي که 
این موضوع، موضوعي ملي است و همه دستگاه ها 
در وضعیت کلان اقتصادي، بالارفتن نرخ ارز، گراني 
لوازم یدکي و پایین بودن دســتمزدها، به اندازه خود 
سهم دارند. مسئله داراي ابعاد متنوع است و نباید 
با ساده انگاري، از هر اتفاقي براي تخریب یک دولت 
یا دستگاه حاکمیتي اســتفاده کرد. امید است همه 
تریبون داران با درنظرداشتن انصاف و منافع ملي، به 

اظهارنظر بپردازند.
* عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم

خبر

روحاني به دانشگاه تهران مي رود
ایسنا: حســن روحاني هفته آینده به مناسبت  �

بازگشــایي دانشگاه ها در دانشــگاه تهران حضور 
مي یابد. برخي اســتادان و نمایندگان دانشجویان 
در این مراسم، دغدغه ها و نقطه نظرات خود را با 

رئیس جمهور در میان مي گذارند.

بیانیه وزارت خارجه 
درباره برداشت هاي اشتباه از 

سخنان ظریف
ایسنا: روابط عمومي وزارت خارجه در بیانیه اي  �

به برخي از برداشــت ها از ســخنان محمدجواد 
ظریف در مجلس در جریان تصویب پیوستن ایران 
به کنوانســیون CFT واکنش نشان داد. در بخشي 
از این بیانیه آمده: «برخلاف آنچه در برداشــت از 
سخن دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه توسط 
نویسندگان برخي رســانه هاي خاص نتیجه گیري 
شــده اســت، فحواي کلام وزیر امــور خارجه این 
است که عدم تصویب کنوانسیون مقابله با تأمین 
مالي تروریســم (CFT) و در نتیجــه عدم الحاق 
جمهوري اســلامي ایران به آن، مشکل آمریکا را 
کــه به دنبــال بهانه براي جلوگیــري از همکاري 
ایــران و جامعه بین المللي در دوران برجام بدون 
این کشور است حل مي کند و ما خودمان به دست 
خودمان کار آمریکا را آسان کرده و این بهانه را به 
این کشور مي دهیم که به راحتي و با حداقل هزینه 
براي این کشــور، بتواند سایر کشــورهاي جهان از 
جمله چین، روســیه و اتحادیه اروپا و... را به عدم 

همکاري با ایران تشویق و ترغیب کند».
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ما به جایی احتیاج داریم که 
دیدگاه ها کنار هم قرار بگیرد و به کار 
گرفته شود؛ به ویژه در فهم وقایع. 
بله به  نظر من بیانیه نجات ایران 

عناصری داشت که می توانست آن 
را به چتر بزرگی تبدیل کند؛ تنوع 

داشت و افراد متعددی آن را امضا 
کردند اما بیانیه کافی نیست. بیانیه 

یعنی جریانی وجود دارد
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